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 چكيده
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 مقدمه
 حقوقة فلسفةهاي اخير در حوز برانگيز دهه هاي بحث تئوري حقوق بازرگاني فراملي از نظريه

مد هاي تجاري بين داوريو كه و المللي است عي وجود نظام سوم حقوقي در كنار حقوق ملي

كه اساساً شيو هاي تجاري بين در بستر داوري. الملل عمومي است حقوق بين وةالمللي  حل

به فصل خصوصي اختلافات است، گرايش مي هايي قوي به اين داوري چشم ها خورد تا

و خودمختاري بيشتري ص1390جنيدي،(. شودداده استقلال نهاهب؛)128، كه تنها سعي ين معنا

و محل اجراي مي داوري به حداقل ممكن برسد، بلكه رأي شود ارتباط داوري با مقر داوري

كه داوري را هاي تجاري بين حتي حقوقي مياز نظر المللي و ماهيت اداره كند، غيردولتي شكل

و خودمختار باشد از از همين. يا غيرملي ميان تاريخ حقوق جاست كه حقوق بازرگاني فراملي

به عنوان حقوق بازرگاني فراملي جديد حاكم بر بازرگانان دوباره جان مي و  New Lex(گيرد

Mercatoria(تعريف آن از نظام كامل،هرچند به دليل نو بودن اين حقوق. شود مطرح مي 

عد آن هاي داوري، اين حقوق يا قوا ولي ديوان؛ حقوقي، متغير استةحقوقي تا صرفاً يك پديد

ميبهيصراحت يا ضمنبهرا  ص1390ايرانپور،(گيرند كار ده.)115، سه ، اخيرة به همين دليل در

و نيز مقررات داوري بين به قوانين ملي برخي از كشورها رسميت المللي اعمال اين حقوق را

هاي مفصلي در خصوص حقوق بازرگاني فراملي هرچند از نظر تكنيكي بحث.11اند شناخته

به ريشه،دهش و پايه ولي كمتر به ها به عبارت ديگر كمتر هاي فلسفي آن پرداخته شده است؛

نه. مبناي اين حقوق اشاره شده است  حقوقي نقشةتنها در شناسايي قاعد انتخاب اين مبنا

ميأت» حقوقيةقاعد«و اوصاف» حقوق« بلكه حتي در تعريف،حياتي دارد اگر. گذارد ثير

كه نظام سوم حقوقي در كنار حقوقحقوق بازرگاني و حقوق بين فراملي ادعا دارد ،الملل ملي

ص1378جنيدي،(عمومي است و منابع مستقل مي)222، و داراي مباني  بايد،باشدو استقلال دارد

و انديشه در. مستقل خود را بيابدةهاي بنيادين حقوقي استوار كرد تا چهر بتوان آن را بر مباني

 اساساً،له تلاش بر اين است كه از مباحث تكنيكي حقوق بازرگاني فراملي عبور كردهاين مقا

. شودهاي فلسفي اين تئوري مطالعه پايه

 قانون آيين دادرسي جديد فرانسه، قانون مربوط به 1496م، مادة 1998المللي قواعد داوري اتاق بازرگاني بين17مادة.1

و ميانجي2 بند 1054م مادة 1986، قانون داوري هلند1 بند 187ة الملل خصوصي سوئيس ماد حقوق بين گري، قانون داوري

، قواعد مؤسسه داوري هلند 22,3م مادة 1998، قواعد ديوان داوري لندن3و1هاي شمارهb قسمت1 بند28م مادة 1996هند 

.28)1(، قواعد داوري مؤسسه داوري آمريكا مادة46م مادة 2010
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آن: گفتار اول و دشواري توجيه  معرفي حقوق بازرگاني فراملي
 تئوري حقوق بازرگاني فراملي،بند اول

ب ميبه»lex mercatoria«واژة رابر اصطلاح حقوق بازرگاني فراملي در اين مقاله در در. رود كار

بيشتر. كاربرد دارد نيز براي بيان حقوق بازرگاني فراملي»transnational law«،ادبيات حقوقي

به، برگرونويسندگان نظير گلدمن، اشميتوف  ,Goode,1998(كار بردند اين دو واژه را معادل هم

p3-35(،ا ب1ندشدصطلاح لاتين تفاوت قائل ولي برخي ديگر ميان اين دو ا؛ بهه ين شرح كه

»transnational law«و اين واژه را براي كلي گسترده مفهومي كه فرايةتر داده و وقايعي  حوادث

مي مرزهاي ملي است، به كه شامل حقوق كار و بينگيرند و خصوصي ديگر الملل عمومي

كه در اين دو دست موضوعات فرامرزي ديگر مي  تعاريف متعددي.)همان(گنجده اخير نميشود

را؛از حقوق بازرگاني فراملي شده است كه« گلدمن آن و قواعد عرفي يك دسته از اصول كلي

المللي ارجاع يا در آن چهارچوب ايجاد خود به چهارچوب تجارت بينبهبه صورت خود

 ,Goldman,1986( اندد مي،»شود بدون اينكه به نظام حقوق ملي خاصي ارجاع شده باشد مي

p113(،به عنوان به صورت خود نظامي براي تجارت بين«يا از آن روبه المللي كه و به خود

ميةگسترش توسط جامع اشميتوف.)Goldman,1986, p116(كند ياد مي،»شود بازرگانان ايجاد

بهال حقوق بازرگاني فراملي را اصول مشترك حقوقي مربوط به معاملات تجاري بين شمار مللي

مي.)Schmitthoff,1982,p19(آورد مي المللي فضايي معاملات تجاري بينعرصة«: گويد وي

و متحول مي كه حقوق بازرگاني فراملي در آن رشد كرده اين حقوق اساساً بر مبناي. شود است

به هايي است كه نظام مشابهت مي هاي حقوقي كشورهاي مختلف در قلمروي كه كار بندند

ص(» ها اساساً نفعي در آن حوزه ندارند ولتد را.)21همان، كرمادس حقوق بازرگاني فراملي

بةيك مجموع« » المللي تجار تشكيل شده است جامعه بينةوسيله خودرسته از حقوق كه

مي.)Cremades, 1984, pp 317,324(كند تعريف مي آن يك نظام حقوقي التقاطي«: گويد نائون

كه منابعش  و بيناست و در يك تعريف مبهم حوز را بايد در حقوق ملي  اصولةالمللي يافت

هرن در تعريف حقوق.)Naón, 1982, pp89,90(»شود كلي است كه حقوق فراملي خوانده مي

 واحد از قواعد يكسان كه در خدمت نيازهايةيك پديد«:دارد بازرگاني فراملي بيان مي

 اختلافةدهند نشان،آيد آنچه از اين تعاريف برمي.)(Horn, 1982, p14»المللي است تجارت بين

مي نظري است كه در اين حوزه به يك چشم و ارزش حقوق بازرگاني فراملي از سيستم«خورد

يك تا مجموعه قواعد كمتر نظام» حقوقي كامل و يا حتي از اين. در نوسان است» پديده«يافته

 
گـذاري كـرده نـام»Transnational law«،كه اثرش را در ايـن خـصوص) (Philip C. Jessupفيليپ ژسوپ مانند.1

.است
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ازبه اوصاف حقوق بازرگانيهايفرتع و طرفديدگاه فراملي مي موافقان پي از. بريم داران آن

:نظر ايشان

به اين معنا كه اولاً قواعد آن ارزش؛حقوق بازرگاني فراملي يك نظام حقوقي است

و اجباركننده است تر به قواعد ثانياً داراي سلسله مراتب قواعد از اصول كليوهنجاري داشته

مي جزئي و رابط تر ميآن ميانةباشد بنابراين حقوق بازرگاني فراملي چيزي. شود ها تعريف

و رويه بندي عرف بيش از دسته  يكي از دلايل؛ است1اين حقوق غيرملي.هاي تجاري است ها

بههاي حقوقي موجود نظاميتواننا،حقوق بازرگاني فرامليدوبارة طرح  نيازهاي در پاسخ

ميآبا تحولات سريع سازگاريناو جهان جديد ضعف سازگاري،ناعامل ترين مهم. باشدن

و منافع ملي در مقابل حمايت جهاني از تجار ملي هاي حقوق سيستم به حاكميت و توجه

ة حقوق بازرگاني فراملي بر روابط تجاري ميان بازرگانان كه در عرص.المللي است بين

مي بين  تجاري ميانة رابط،بنابراين موضوع اين حقوق؛كند المللي فعاليت دارند حكومت

و روابط مدني افراد همچنان در قلمرو حقوق و در نتيجه احوال شخصي بازرگانان است

مي بين و مدني افراد نيز كنندگان حقوق مصرف. ماند الملل خصوصي باقي ازو حقوق سياسي

و اشخاص حقوق بين روابط ميان دولت. موضوع اين شاخه خارج استةحيط الملل عمومي ها

و.2گيردز در قلمرو حقوق بازرگاني فراملي جاي نميني حقوق بازرگاني فراملي خودرسته

اب؛ است3خودكفا كهه و ضمانت اجراي آن ين منظور  نظام حقوقي بتواند قواعد خود را ايجاد

و مستقل از حقوق . الملل عمومي فراهم نمايد هاي ملي يا بين را خود

مند مجموعه قواعدي هنجاري، نظام«بازرگاني فراملي حقوق: توان گفت با اين توضيح مي

و مستقل است كه بر روابط تجاري بازرگانان در عرص المللي تحت شرايط بينةو خودرسته

به، پس از آشنايي اجمالي با مفهوم حقوق بازرگاني فراملي.4»كند خاصي حكومت مي  نوبت

مي شناسايي ريشه .رسد هاي قواعد آن

ي توجيه مبناي حقوق بازرگاني فرامليدشوار، بند دوم
 مطرح شد، دو جبهه در مقابلكه تئوري حقوق بازرگاني فراملي پيش، هنگاميةدهپنج حدود

و فصل دعاوي تجاري بينةجبه؛ اين تئوري شكل گرفت ب اول در حل بردن كارهالمللي بر

 
1.anational 

مي امروزه پذيرفته شده است كه وقتي دولت.2  بلكه به عنوان، نه به عنوان يك دولت،كنند ها اقدام به انعقاد قرارداد تجاري

دننماي يك بازرگان عمل مي

3.autonomous 
.شده باشندآن را خواستار حكومتاي به گونهحكومت حقوق بازرگاني فراملي به شرطي است كه طرفين يك اختلاف،.4
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و اين حقوق را صرفاً يك پديد ، افتادن در1اعي اجتمةقواعد حل تعارض اصرار داشتند

 يا نخل)Steindorff,1977, p87,100(3، آرمانشهر حقوقي)Moser,1986,p 67,72(2وزني حقوقي بي

الملليكه در فضاي بيناي از ديدگاه اين گروه هر معامله. ناميدند مي)Mann,1990,p20(4عدالت

با تشخيص اينكه داوران بايد است در حقوق ملي5 داراي يك مركز ثقل،گيرد صورت مي

و با اعمال قاعد  دوم حاميان حقوقةجبه. حل تعارض، قانون مناسب را بيابندةمركز ثقل

كه با رد و بين ديدگاه معتقدند كه در كنار حقوقاين بازرگاني فراملي هستند الملل هاي ملي

مي،عمومي با. رددگ نظام حقوقي سومي نيز وجود دارد كه بر معاملات بازرگاني فراملي اعمال

ب اولاً از نتايج غيرقابل پيش،اعمال اين حقوق كه در اثر اعمال قواعد حل تعارض وجودهبيني

مي،آيد مي و ثانياً اعمال حقوق بازرگاني فراملي چهارچوب حقوقي اجتناب شود

مي پذيرتري را براي مبادلات تجاري بين انعطاف .)Gaillard, 2001,p53,63( سازد المللي فراهم

آن هاي حقوقي وراي دولت اي كه در فهم نظام شواري عمدهد ة، رابطروبرو هستيمها با

كه برخي تئوري مي تنگاتنگي است و دولت برقرار و گاه تا اتحاد هاي حقوقي ميان حقوق كنند

و دولت پيش مي و دولت نيز خودةمبناي حقوق اراد. روند حقوق ةخود زاييدبه دولت است

 نفوذ عقايدة اين نظريه در فلسفه حقوق در نتيج.)73ص،1387كاتوزيان،( قواعد حقوقي است

و اوج آن را بايد در نظري فلسفي هگل به كاتوزيان،(وق محض كلسن ملاحظه كردحقةوجود آمد

و فينيس.)231ص،1385 وة فلسف،كساني چون لولين نهايتدر حقوق را مختص حقوق داخلي

مي حقوق بين آنها امكان پيدايش هرگونه حقوق غيردولتي مانند حقوق تجاري. دانند الملل

ميشده از سوي پذيرفتهفراملي يا حقوق بشر  دشواري.)58ص،1388باقري،(كنند عام را نفي

و دولت است از نظر. توجيه حقوق بازرگاني فراملي نيز در همين پيوند ناگسستني ميان حقوق

و حتي حقوق داران اين ديدگاه، طبيعي است طرف كه حقوقي جز حقوق ملي وجود ندارد

مي بين به دشواري عنوان حقوق .يابد الملل عمومي نيز

در نظريات كلاسيك: گفتار دوم  مبناي حقوق بازرگاني فراملي
و حقوق ها پيش جامعهكه سالرا مكتب تحققي اجتماعي داناني چون دوركيم، برول، شناسان

ص1385يان، كاتوز(ارليخ، وبر، گورويچ  ماند، كردهمطرح)و بعد262، و ناي مناسبي براي توجيهبپايه

تنها بايد عناصر اين مكتب را بر حقوق بازرگاني. گذارد حقوق بازرگاني فراملي در اختيار مي

.فراملي منطبق كرد

1.sociological phenomenon 
2.trip into legal weightlessness 
3.legal utopia 
4.palm tree justice 
5.center of gravity  
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 هاي انساني حقوق به عنوان هنجار گروه، بند اول
كه از به حقوق جامعهديدگاه آنان باةنگرند، مبناي حقوق را در رابطميشناسي  ناگسستني

وة اول يك پديدة حقوق در درج،از ديدگاه پيروان اين مكتب. يابند دولت نمي  اجتماعي

آن گروهةزاييد و در رفع نيازهاي و. ها ريشه دارد هاي اجتماعي است به جاي دولت اين مكتب

و حقوق برقرة رابط،حقوق مي تنگاتنگي را ميان جامعه كه افراد. نمايد ار و قواعدي احكام

به رعايت آن هستند و برخلاف مكتب،جامعه ملزم هاي الهي، ريشه در خود اجتماع دارد

و تحققي و طبيعت آدمي، عرف ريشه،دولتي- فطري، تاريخي هاي حقوق را نبايد در فطرت

وة حقوق يك پديد،از اين منظر. دولت جستجو كردةيا ارادوييتنها به  اجتماعي نظير زبان

كه در بستر اجتماع شكل مي نه. گيرد فرهنگ است يكةتنها يك پديد حقوق  اجتماعي بلكه

كه كاركرد آن هدف نهايي كنترل اجتماعي نيز. باشدمي» كنترل اجتماعي«نهاد اجتماعي است

ص1382عليزاده،( متمدن استةبرآوردن نيازهاي يك جامع  اين حالت قواعد حقوقيدر.)181،

ها در كنار يكديگر كافيست گروهي از انسان. نداردنيازي براي تولد به عوامل فراي جامعه

: لوي برولةبه گفت. رشد كند، حقوقي شكل گرفتهةبتوانند يك جامعه را تشكيل دهند تا قاعد

كه لحظهةشناس بيش از هر چيز يك پديد حقوق از منظر جامعه« به لحظه اجتماعي است

به،از سوي ديگر.)37،ص1388لوي برول،(»شود توسط گروه مورد تعلق تحميل مي  حقوق خود

ت ميأعنوان ابزاري گذاران اي در دست سياست وسيلهو شود ثيرگذار بر اجتماع شناخته

كه  و سوي آيندباجتماعي است و سمت به عبارت؛ جامعه را با آن تعيين كنندةتوانند راهبري

و جامعه كنش متقابل وجود دارد،ديگر  حقوقة واقعيات زند،از ديدگاه ارسطو. ميان حقوق

ت ميأفقط در يك محيط اجتماعي به كرسي به. نشيند ييد حس اندازه در هر گروه اي كه

بي( به همان ميزان هم نوع حقوق موجود است، وجود دارد1همبستگي ص گورويچ، .)45تا،

و لايب و پرو گروسيوس و گي2دننيتز در در فرانسه يركه در آلمان هم نظم حقوقي جامعه را

و بر اين برابر نظم حقوقي دولت مي كه هر گروه اجتماعي يا هر گونه تلفيقي از باورنشانند ند

ص( خود كانون خاص تكوين نظم حقوقي است،ها اين گروه يك.)60همان، و دولت حقوق

ح. ناپذير نيستند زوج جدايي مياگر گسترش به دولت قوق گردد، دولت نيز منجر تواند

به حقوق همان؛ تواند از حقوق صرفنظر كند مي كه در جوامع شرقي دولت محور، طور

مي بي مي. شود توجهي گونه دولت تواند بدون دولت وجود داشته باشد؛ همان در نتيجه حقوق

).84ص،1390رولان،(تواند بدون حقوق وجود داشته باشد نيز مي

1.filia  
2 proudhon.
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شكل ثير جامعهأت در. هاي افراطي نيز به خود ديده است شناسي در حقوق گاه يورگن ارليخ

راةكه مركز ثقل توسعاستمعتقد» شناسي حقوقي اصول بنيادين جامعه«كتاب خود،   حقوقي

نه در قانون در تمامي زمان ها، بلكه در خود جامعه گذاري، علم حقوق يا آراي دادگاه ها بايستي

ص1382كلي،(يافت  ياةآور حقوقي تنها ناشي از جامع قواعد الزام،ترتيب اينبه.)525،  سياسي

كلة وجود دارد كه خارج از جامعيحقوق. نيست،اند گروه انساني كه دولت را تشكيل داده

ميهب مي وجود و تحميل مي گروه. شود آيد يا هاي اجتماعي مولد حقوق توانند در سطح فراملي

مي.باشندفروملي  و سازمان در سطح فراملي به حقوق مذهبي، حقوق بازرگانان هاي توان

مي،المللي بين به گروهو در سطح فروملي در سطح. هاي ورزشي يا سنديكاها اشاره كرد توان

و1 حقوق مذهبي از جمله حقوق اسلامي، حقوق كليسايي،فراملي و حقوق كهن قوم يهود

و خاو و روشني استبرخي از اديان شرقي متون مذهبي همچون قرآن،.ر دور، مثال بارز

به قلمرو ديني صرف محدود نمي و تورات تنها و قوانين،شوند انجيل  بلكه شامل دستورات

و امثال آن هستند و انساني مانند مالكيت، ارث، تعهدات در كه هيچ دولتي درحالي؛كاملاً زميني

 چنين قواعد،)به مفهوم مدرن( ولي قبل از تشكيل دولت.ابتدا اين قوانين را وضع نكرده است

حقوق بازرگاني فراملي نيز. شده است حقوقي از جانب پيروان آن مذاهب با دقت پيروي مي

و بايد آن را نوعي حقوق فراملي در برخي از نهادهاي عرفي در اين دسته جاي مي گيرد

 توجه به مرز كشورها يا تابعيت افراد اي دانست كه در شمار فراواني از كشورها بدون حرفه

و تعميم يافته ذي و همانند حقوقااين حقوق در قرون وسط. اند نفع توسعه  رواج كامل داشت

ص 1388برول،(شد ملي رعايت مي هيچ دولت از سوي الملل عمومي نيز حقوق بين.)43و42،

ميداني در حقوقي ولي امروزه كمتر حقوق،جهاني وضع نشده است . كند بودن قواعد آن ترديد

و از حقوق طبيعي كاملاً متمايز است الملل در قلمرو اخلاق جاي نمي حقوق بين به،گيرد  اما

و اجرايي براي اعمال اين حقوق وجود ندارد، آيا مي آن صرف اينكه قدرت سياسي توان قواعد

و را حقوقي ندانست؟ در حقوق فرودولتي هم قواعدي كه بر گروه رزشي حاكم است، هاي

اند هاي فوتبال قواعدي را در ميان خود پذيرفته هاي ورزشي نظير تيم گروه. مثال روشني است

اين قواعد هرچند داراي ضمانت اجراي دولتي.كه از طرف هيچ دولتي وضع نشده است

مي،نيست  قواعدأاما اگر بپذيريم كه منش. شود ولي با دقت از سوي اعضاي گروه رعايت

چه قي گروهحقو نه دولت، پس ضمانت اجراي تخلف از قواعد حقوقي و هاي انساني هستند

 كند؟ سرنوشتي پيدا مي

1.Canonic Law 
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و ضمانت اجرا،بند دوم  حقوق
و مذهبي استديگ حقوق از تمايزضمانت اجرا وجه .ر هنجارها از جمله هنجارهاي اخلاقي

ميةهاي دولتي ضمانت اجراي حقوق را قواي قاهر پوزيتيويست و جدا كردن دولت دانند

در حقوق از دولت اين پرسش را به ميان مي كه دولت، تضمين قواعد حقوقي نبود آورد

در نظامديگر چگونه خواهد بود؟ افرادي مانند كلسن تفاوت حقوق با  ويژگي هاي هنجارين را

ا مشكلي تا اينج. از اين ديدگاه حقوق يك نظم اجباري است. دانند اجباري بودن حقوق مي

مي،وجود ندارد مي ولي دشواري زماني پيش به اجبار مادي فروكاسته كه اجبار باقري،(شود آيد

ص1388 هاي اجتماعي به هنجارهاي حقوقي دوگي در بيان فرآيند عبور از ضرورت.)128و127،

مي«: معتقد است ةيابد كه تود تغيير شكل هنجار اجتماعي به هنجار حقوقي، زماني تحقق

كه گروه اجتماعي را تشكيل مي قدر حقوقي همانةدهند، آگاهي داشته باشند كه قاعد افرادي

به همان ميزان نيز  و دفاع از همبستگي اجتماعي اساسي است، كه براي زندگي اجتماعي

هرگاه چنين. دخالت زورمدارانه براي مجازات نقض آن قاعده از نظر اجتماعي ضروري است

ح طي شود بهفرآيندي مي قوق ص1387بيگدلي،(» آيد وجود ،70(.

ت،يك دولتنبود در ميأ ضمانت اجراي حقوق چگونه كه شود؟ عده مين اي عقيده دارند

و دليل پيروي از قانون نيستةاساساً داشتن ضمانت اجرا از خصوصيات قاعد  راكهچ؛ حقوقي

و1103،1104تعداد قابل توجهي از مواد قانوني مانند مواد  قانون مدني داراي ضمانت 1178،

ص(اجرا نيستند كه هر نظام حقوقي را تنها«بنابراين.)20همان، بر اساس ضمانت صحيح نيست

كه معمولاً.اجراي آن مورد مطالعه قرار دهيم به عنوان مجموعه قواعدي  بهتر است حقوق را

را مورد متابعت قرار مي نه اينكه توجه خود صرفاً معطوف اين امر كنيم كه گيرند، مطالعه كنيم

چه اتفاقي خواهد افتاد .M(» اگر آن قواعد نقض شد، Akhurst, 1988, p 7(

و،با حذف ضمانت اجرا درديگر مرز ميان حقوق مي هنجارها اما آيا بايد ضمانت. ريزد هم

به خود  اجرا همواره اجبار مادي باشد؟ در هر رشته از حقوق ضمانت اجرا شكل بخصوصي

 كه در حقوق مدني درحالي؛در حقوق كيفري ضمانت اجرا اغلب قاهرانه است. گيرديم

ياشكل ضمانت اجرا بيشتر به و و بطلان اعمال مي جلوه غير نافذ صحت ةجامع. شود گر

مي بازرگانان نه ة بلكه در زمين،كنند تنها از طريق ايجاد قواعد خودگردان نظمي حقوقي ايجاد

ميضمانت ن ميا در1توان از آن به برقراري نظم خصوصي اجرا نيز نظرياتي وجود دارد كه

ازةدر جامع. تجار ياد كرد به اخراج به صورت تهديد  بازرگانان ضمانت اجرا ممكن است

كه بسيار گروه بازرگانان جلوه منزلة است؛ زيرا سلب امكان تجارت براي تاجر به مؤثر گر شود

و انجمن. اي اوست مرگ حرفه به قواي قاهره نيست هاي تجاري براي اين ضمانت اجرا نيازي

 
1. private ordering 
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سازي نظم درواقع، اجراي قرارداد از طرق خصوصي. توانند خود به اعمال آن بپردازند مي

مي از طريق دادگاهآناجراي با را خصوصي   موضوع،به عبارت ديگر. كند هاي دولتي مقايسه

و بر سر انتخاب راه .)Yadlin, 2000, p 98(عمومي اجراي قرارداد است هاي خصوصي

،شودميتأسيس داوري تجاري كه درون يك تجارت بخصوص مانند غلات يا بيمه مؤسسات

و صدور،عنوان يكي از نهادهاي رسيدگي خصوصي به اختلافات به به رسيدگي رأي اقدام

و همگي اعضاي مي و اجراي آراي صادرمؤسسه كنند به رعايت  در غير اين هستند؛ه ملزم

ميهم. شوندميروبهروصورت با خطر تحريم از سوي اعضاي ديگر از اكنون توان از بيش

و  كه در زمين در سطح بينمؤسسه پنجاه انجمن  غلات، چاي، لاستيك، برنج،ةالمللي نام برد

و مي... فيلم، كتان ها مقررات اين انجمنكنندگان تدوين.),p 108 Bernstein ,1996(كنند فعاليت

و نمايندگان مجلس نيستندأم و يا انجمن بلكه كارمندان شركت،مورين دولتي هاي صنفي ها

كه از اعضا حقوق مي و قضاوت هستند كنندگان هم نه قضات دولتي بلكه داوراني هستند گيرند

انيبيهارت در خصوص ضمانت اجراي حقوق. اندب شدهونصمكه از سوي طرفين يا انجمن 

مي«: داردگويا  آن در صورتي قواعد تعهدزا انگاشته ها شوند كه تقاضاي عام براي انطباق با

و فشار اجتماعي بر آن كه از قواعد پيروي نمي مصرانه باشد به عدم پيروي هايي كنند يا تهديد

اس. كنند، زياد باشد مي ت چنين قواعدي ممكن است كاملاً ريشه در عرف داشته باشند، ممكن

،كلي(»باشد ها براي تخلف از اين قواعد وجود نداشته سيستم متمركزي از مجازات

و ضمانت دشواري فهم نظام.)586،ص1382 و جديد حقوقي تنها به موضوع دولت هاي نورسته

.مانعي بر سر راه است» حقوق« مفهوم بلكه خود،شود اجرا محدود نمي

در نظريات مدرنمبناي حقوق بازرگاني فرام: گفتار سوم  لي
كه اين هاي توجيه حقوق بازرگاني فراملي با تكيه بر تئوري از دشواري هاي سنتي اين است

آن فرض مكاتب پيش كه تمامي ها در فضاي تقدس حاكميت ملي هايي از تعريف حقوق دارند

تق البته در اين فضا نيز حقو. اند هاي ملي شكل گرفتهو در چهارچوب حقوق عريف دانان در

كه حقوق چيست. حقوق با يكديگر اتفاق ندارند از زمان افلاطون تاكنون، اين پرسش

نه تنها يكسان نيستنداست هاي متفاوتي دريافت كرده پاسخ ندا بلكه گاه با يكديگر متناقض،كه

)Hart,1961,p1(.1به اي را بر آن داشته اين اختلافات عده است تا رويكرد متفاوتي نسبت

بتعريف  و بر اين اساس مكاتب جديدي آهحقوق داشته باشند .دموجود

را.1 بهماكس وبر حقوق ميمتعلق مالينوفسكي آنرا قواعد. اند هنجارهاي اجباري را اعمال كنند داند كه آماده گروهي از مردم

مي داند كه بيشتر جنبه اجباري مي مي ارليخ حقوق را قواعد خودرسته. كند هاي اجتماعي را اداره ك اي ه شامل نظم دروني داند

ميؤم دونالد. اي است كه از نظر سياسي سازمان يافته است از نظر راسكو پاند حقوق كنترل اجتماعي در جامعه. شود سسات
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 تحول مفهوم حقوق،بند اول
ها بلكه همان چيزي است كه گروه انسان،ي عيني واحدي نداردااز ديدگاه نوگرايان، حقوق معن

به آن مي مفهوم حقوق در طول.)Tamanaha,1995, 501-535(زنند در هر دوره برچسب حقوق

. از مفهوم حقوق دارندمتفاوتي هاي هاي مختلف برداشت فرهنگور كرده استزمان تغيي

كه مفهوم واحدي از حقوق وجود ندارد كه از مفهوم حقوق سخن. واقعيت اين است وقتي

چنين.)Raz, 2005, p 331(ايم درواقع از مفهومي كه حقوق نزد ما دارد، سخن رانده،گوييم مي

الملل عمومي، حقوق كليسايي، كند تا در توصيف حقوق بينميتعبيري از حقوق به ما كمك

و حقوق بازرگاني فراملي دچار تكلف نشويم هاي زيرا از يك طرف اين نظام. حقوق شريعت

و نمي به صورت واقعيتي ملموس در زندگي ما حضور دارند آن حقوقي به توان راحتي ها را

و تنها از آن اخ ناديده انگاشت به عنوان و از سوي ديگرلاق يا نزاكت بينها با،المللي نام برد

كه در روزگار ما از حقوق مي و بيشتر تحت سلط تعاريفي ات پوزيتيويستي است،ي نظرةشود

و ايجاداز شناسان بيش امروزه جامعه. سازگار نيستند پيش بر تمركززدايي فرآيند تشكيل حقوق

ت آن از طريق گروه ميأهاي اجتماعي و آن را نمونهورز كيد شمار به1اي از حقوق انعكاسي ند

به جاي اينكه حقوق شكل خاصي از رفتار را به جامعه تحميل.آورند مي  منظور اين است كه

و توسع به واقعيات ميةكند، ايجاد حقوق از طريق واكنش پذيرد زندگي واقعي صورت

)Teubner,1996,p355(.ا،ترتيبيناهب و فرآيندهاي به يجاد حقوق از دولت نيروها هاي حاكم

مي هاي خصوصي يا نهادهاي غير گروه مي.دنشو دولتي منتقل توان ناشي از فرآيند اين اثر را

به. جهاني شدن دانست را،بنياديناي شيوهفرآيند جهاني شدن و اجتماعي  اهميت مرزهاي ملي

و به كمآن)نه حتمي(طور كلي تغيير داده نم اهميت ها را زمانهم.)52ص،1388باقري،(وده است تر

و ظهور تئوري رنگ شدن اهميت حاكميت با كم هاي غيرپوزيتيويستي در حقوق، نظريات ها

مي گرايانه اندك اثبات به كنار و توسع،در اين حالت.)Carbonneau,1997,p265( رود اندك ة ايجاد

ن و زير لواي منافع عمومي صورت و سازمانميحقوق تنها از طريق دولت در گيرد هاي دولتي

2 قدرت ناشي از خودانتظامي،ها در كنار اين. المللي تنها ايجادكنندگان حقوق نيستند بينةعرص

مي افراد خصوصي است كه الزامةو رابط  تفكر رايج، نظمةدر نحو. كند هاي هنجاري را توجيه

و نظم حقوقي حقوق بين الملل عمومي مطالعه حقوقي در چهارچوب نظم حقوقي داخلي

به.شوند مي و نظم حقوقي بايد هاي نظمةاي باشد كه اشكال بالقو گونه اما امروزه بررسي حقوق

 
و،از نظر هارت. داند بلك حقوق را كنترل اجتماعي دولتي مي  حقوق شامل قواعد اوليه است كه بر رفتار اجتماعي حاكم است

م بهمأقواعد ثانويه كه و اعمال قواعد اوليه از حقوق جنبه،از ديدگاه لوهمان. بندندمي كار وران رسمي براي شناسايي، تغيير اي

.)Tamanaha,1995, 501-535(كند نظام اجتماعي است كه انتظارات رفتاري را تسهيل مي
1.reflexive law 
2.self-regulation 



ب  197 ازرگاني فراملي مباني فلسفي حقوق

آن حقوقي در حال ظهور را شامل گردد كه حقوق بازرگاني فراملي بي . هاست گمان يكي از

ب جهاني شدن روش و اشناسي حقوق را نيز تغيير داده تحول مفهوم براي را ين ترتيب راهه

و تغيير در روشمياةهنوز رابط. استكرده حقوق باز  كه شناسي حقوق چنانن جهاني شدن

و شايد توجه حقوق به خود جلب نكردهدانان معاصر بايد ناديده گرفته همچنانو است را

همةشناسي حقوقي در دو حوز الملل تغيير در روش تجارت بينةدر زمين. شود مي  مرتبط با

كه اشاره نخست همان. گذاشته استثيرأت در رنگ شدن حاكميت دولتكمشد،گونه ها چنانچه

بهشده استكيدأتبر آن هاي سنتي حقوق تئوري  تضعيف اين حاكميت،ةعنوان نتيجو دوم

در اين حالت قرارداد تنها. نمايد پررنگ شدن تراضي قراردادي كه نقش منبع حقوق را ايفا مي

ط به،نيستمؤثر رفين قرارداد در روابط ميان تةاي كل جامع گونه بلكه ثير قرارأ تجاري را تحت

مي. دهد مي شود كه ديگر نه از يك نظام نفي انحصار دولت در ايجاد قواعد حقوقي موجب

ب حقوقي بلكه از نظام و به ميان آيد اهاي متعدد حقوقي سخن به كثرته گرايي ين ترتيب راه

.رسد حقوقي مي

د  گرايي حقوقي كثرت،ومبند
كه ميان محقق و نظامابا رويكرد جديدي  هاي حقـوقي پيـدا شـدهن حقوقي در خصوص حقوق

و دولت رابط است  بلكـه، حقـوق نيـستأدولـت تنهـا منـش. ناگسستني ندارنـدة، ديگر حقوق

مي نظام توانند در كنار يكديگر در آن واحد بـر شـخص يـا عمـل حقـوقي هاي مختلف حقوقي

ح  كه اين ايـده را دنبـال مـي از جمله جريان. كومت داشته باشند معين  جريـان،كنـد هاي فكري

آنو مـي است در انگليسي مشتق شده1 پلورالةپلوراليسم از واژ. پلوراليسم حقوقي است تـوان

ص 1366داريوش آشوري،(را آيين كثرت ناميد  هاي گوناگون اخلاق، سياست، اين واژه در حوزه.)59،

و  آن،حقوق كاربرد دارد مذهب ربـاني(ها پذيرش كثرت در برابر وحدت است ولي حد مشترك

به.)19ص،1378گلپايگاني،   ديـن يـا اخـلاق بـاةهاي ماننـد فلـسف كار بردن پلوراليسم در حوزه البته

وةامـا در حـوز. است كه خارج از مجال ايـن مقالـه اسـت شده انتقادات جدي روبرو  حقـوق

مي كثرتة ايد، حاكم بر بازرگاني خارجي ويژه در حقوقهب تواند مانع از تعـارض گرايي حقوقي

و فصل دعاوي تجاري بازرگاني فراملي،هاي حقوقي شده نظام چـه در ايـن. افتـد مؤثر در حل

و المللي نظام در يك دعوي تجاري بين،صورت هاي حقوقي مختلـف بـا يكـديگر در تعـارض

د ن ـتوان كـه مـي-هـاي هنجـاري ديگـر ملي در برخورد با نظام نظام حقوقي. تقابل نخواهند بود 

مي حالت-ملي باشند هاي حقوقي غير نظام و هاي مختلفي به خود و ممنوعيـت گيرد كه از نفـي

مي  و جذب را شامل جذب هنجارهاي ديگـر حـالتي اسـت كـه نظـام. شود برخورد تا حمايت

 
1.plural 
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صادي يـا اجتمـاعي را در درون خـود حقوق ملي سعي دارد كه هنجارهاي عرفي، مـذهبي، اقتـ

و يا اينكه آن  به جذب كند ص 1388ميرمحمد صادقي،(رسميت بشناسد ها را  آن شناسـاييةنمونـ.)10،

آراي داوري از نهادهـاي داوري كـه متعلـق بـه. نظام قضايي ملـي اسـت از سوي آراي داوري

مي  ن هنجارهاي اقتصادي هستند ناشي ميهشوند؛ ولي نظام حقوقي ،كنـد تنها از اين نهاد حمايت

دلايـل متعـددي بـراي حمايـت نظـام. نمايـد آن كمك مـية در توسع،بلكه آن را تشويق كرده

 جايگزين خصوصي يك هنجار حقـوقي ممكـن؛هاي هنجاري ديگر وجود دارد حقوقي از نظام 

وعيت مـأموران دولتـي ممكـن اسـت نـسبت بـه اعتبـار مـشر؛است كاركرد بهتري داشته باشد

و نهادها يا سودمندي سياسي آن  به؛ ها اعتقاد داشته باشند هنجارها سادگي بـسيار يا اين هنجارها

كه نظام حقوقي رسمي بتواند آن  جـذب يـك نظـام. ها را از ميان بردارد قدرتمندتر از آن باشند

اي بـراي كنتـرل يـا خنثـي كـردن عنـوان وسـيله هنجاري درون نظام حقوقي رسـمي حتـي بـه 

به اليتفع مي هاي آن نظام .)Tamanaha, 2008, p30( رود كار

و جامعه انسان به شناسان شناسان حقوقي، نخستين افرادي هستند كه نظريات كلي مربوط

وگرايي حقوقي را مطرح كثرت گرايي حقوقي يك جريان كثرت.نداهتوسعه داد آن را كرده

ت و بر اين امر ميأفكري است هاي حقوقي متعدد هاي اجتماعي با نظام گروهكند كه كثرت كيد

و فرد، بازيگر اين كه با روابط همكاري، همزيستي، رقابت، يا نفي پيوند مي خورد، تناسب دارد

به اين شبكه كثرت و بر اساس تعلق چندجانبه مي گرايي حقوقي است گردد ها تعريف

يا كثرت.)65ص،1390رولان،( . مكتب فكري باشد يك مفهوم استگرايي بيش از آنكه يك پديده

به نظام هاي همزيست در فضاي ها يا نظام هاي حقوقي، شبكه اين مفهوم در تعريف موسع

گرا هاي كثرت هاي متعددي براي نظام مثال.)71ص،1388باقري،(جغرافيايي واحد اشاره دارد 

محةاز جمله در مطالع. توان آورد مي و شرع تحولات قضايي قبل از مشروطه به اكم عرف

كه داراي ماهيت شرعي بودند، رسيدگي محاكم شرع علي.خوريممي بر به دعاويي القاعده

ميدر اين محاكم قضات از ميان روحانيان. كردند مي و انتخاب بر آن شرعي قوانين شدند

و سنت داشت كه ريشه در كتاب به. حاكم بود ؛ درستي روشن نبود صلاحيت اين محاكم البته

مياما و طلاق در صلاحيت اين محاكم قرار و وصيت، ازدواج محاكم. گرفت اجمالاً ارث

و ثابتي اداره نمي آن عرفي نيز بر اساس قوانين مدون و اغلب در و شدند به جرايم سياسي ها

ص1363ولز،(شد امور مربوط به اقتدار دولت رسيدگي مي ده.)87،  يك نظام60ةتانزانيا در

و حقوق عرفي بود گرا داشت كه شامل قانون حقوقي كثرت از. گذاري ملي، اسلامي، هندو

تم1772 به دعاوي مدني1 ديوان عدالت؛سيس شده بودأ در هندوستان دو دادگاه  كه

1.Divani Adalat 
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و ديگري فوج مي و جنحه1داري عدالت پرداخت راكه صلاحيت رسيدگي به جنايات ها

در دادگاه. داشتعهده به در،انانمسلمخصوص هاي مدني و هندوها خصوص قوانين اسلامي

هاي كيفري نيز انحصاراً قوانين كيفري اسلام را اعمال دادگاه؛كرد قوانين هندو را اعمال مي

.)Tamanaha, 2008, p13(ندنمود مي

ما. گرايي ناميد گرايي را شايد بتوان مفهوم سنتي كثرت اين مفهوم كثرت زيرا در روزگار

. يابد امري بديهي استبهاي قانوني اي از نظم تحت حاكميت مجموعهاينكه فرد خود را

و غيررسميةگرايي حقوقي جديد به توجيه يك رابط كثرت و پيچيده ميان اشكال رسمي  منظم

.)همان(نظم تمايل دارد

به،در مفهوم جديد تتأثير ديگر نبايد  بلكه،ثر متقابل نهادهاي مجزا از هم پرداختأو

كهةركت در يك زميناز مشاسخن و همچنين نظاماز سوي اجتماعي واحد است هاي حقوقي

مي نظم را. شود هاي غيررسمي خودمختار يا نيمه خودمختار اداره در اين حالت حقوق

و محدود در مرزهاي ملي مطالعه كردةتوان تنها در يك جامع نمي  لذا راه براي شناسايي؛ بسته

و فراملي، نظم مي منطقههاي محلي، ملي و جهاني كه همگي توانند بر وضعيتي مشابه اعمال اي

مي،شوند .)72،ص1388باقري،(شود گشوده

و مرزبندي آن با بسياري البته پلوراليسم حقوقي مشكلات ديگر را در فهم ما از حقوق

ب ميههنجارها  شايد علت اين است كه ما حقوق را صرفاً به عنوان يك علم؛آورد وجود

و سعي در تعريف علمي آن داريمب مي مي. ينيم كه حقوق اساساً يك مفهوم گاه فراموش شود

به فرهنگ عام و متعلق مي. مردم استةاجتماعي و آنچه امروز حقوق ناميم شايد در زمان

و يا برعكس حقوق آن است كه مردم آن را حقوق بدانند؛. مكان ديگر حقوق نباشد

كه خود هنجارهايي الزام آنآور به تبعيت از مي. بينند ها موظف را توان به همين دليل امروز

الملل، حقوق عرفي، حقوق مذهبي، حقوق نظير حقوق بين،هاي گوناگون حقوق جلوه

.)(Tamanaha, 2008, p 27 حقوق طبيعي را مشاهده كردوبازرگاني فراملي

بهةگردون وودمن از ويراستاران مجل داران پلوراليـسم تواني طـرفان پلوراليسم حقوقي نيز

آن تعريفي يكسان از حقوق اشاره مي ارائة حقوقي در  و ها را از كشيدن خطي روشن ميـان كند

مي  و غيرحقوق ناتوان مي وي سرانجام نتيجه. بيند حقوق را گيري كند كه حقوق بايد پيوسـتاري

و شامل شود كه يك سر آن روشن   سـر ديگـر آن ترين شكل حقوق يعني حقوق دولتـي اسـت

جـان.)Woodman, 1998, p21,42(شكل مبهم حقوق يعني كنتـرل اجتمـاعي غيررسـمي اسـت

به شكل ديگري بيـان مـيئگريفيس اين مس  او له را هـاي اجتمـاعي همـه كنتـرل«كنـد؛ از نظـر

هـاي جديـد پلوراليـست بـرهمين اسـاس تئوريـسين.)Griffiths,1986, n3(» اند كمابيش حقوقي

 
1.Foujdari Adalat 
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مي پيشنهاد مي  افراد نظيـر رويـارويي بـا يـك فـردةتواند در برخوردهاي روزان كنند كه حقوق

صف يا تعامل بـا شـخص بالادسـتي يـا پـايين دسـتي يافـت گـردد بيگانه در خيابان، انتظار در

)Berman, 1998, p 53(.

در اين ميان شايد بتوان تعريف گـريفيس را بهتـرين تعريـف حقـوق از منظـر پلوراليـستي

شناسـي يـا حـداقل افـرادي كـه از منظـر انـسان(انـد آن را پذيرفته كه بيشتر تكثرگراها دانست 

مي جامعه به موضوع نگاه  را كـه1» اجتمـاعي شـبه خودمختـارةحوز«وي مفهوم). كنند شناسي

پلوراليـسم ديـدگاه بهترين راه بـراي تـشخيص حقـوق از است، مطرح كرده2سالي فالك مور

از.)Griffiths,1986, p38(داند مي هـاي آن حـوزه» مختـار اجتمـاعي شـبه خـودةحـوز«منظـور

و اعمال قوانين را دارنـد  كه ظرفيت توليد هـاي گونـاگوني در جامعـه حـوزه. اجتماعي هستند

هاي حقوقيو درنتيجه نظام) Moore,1973,p 223(ند هستچنين صلاحيتي دارايكه وجود دارند

مين رايب. متعددي وجود خواهند داشت  به حـوز مونه هـاي هـا، ليـگ خـانواده، شـركتةتوان

كه قواعد به خود دارنديورزشي اشاره كرد . مخصوص

كه همان به حقوق وجود داردة مشكلي كه در اين شيو گفته شد،تر پيشطور در- نگرش و

كه در كجا-گيردمي) نه حقوق دولتيو(آن نظمي برچسب حقوق از سـخن گفـتن اين است

مي حقوق تما  بهم و ما خود را مي شود به اين نكته گلانتر نيـز. يابيم سادگي در زندگي اجتماعي

: دارداشاره

ازةدرواقـع زنـدگي اجتمـاعي شـبك. زندگي اجتماعي سرشـار از قواعـد اسـت«  وسـيعي

آن هم و الزام مي. هاست پوشاني قواعد تـوانيم حقـوق بـومي را از زنـدگي اجتمـاعي چگونه ما

ك و نظر بحث.)glanter,1981, p 57(»نيمعمومي جدا و مخالف در اين زمينه ادامـهيها ات موافق

و پذيرش نظام دارد، اما آنچه مسلم است كثرت مت گرايي حقوقي راه را براي شناسايي وع ن ـهاي

.حقوقي غير از حقوق دولتي گشوده است

 حقوق بازرگاني فراملي از ديدگاه اقتصادي، بند سوم
ا و هـاي اخيـر ابـزار توانمنـدي در اختيـار حقـوق قتصادي حقـوق در دهـه مكتب تحليل دانـان

اقتصاددانان گذاشته تا بتواند با ابزارهاي اقتصادي به تحليل قواعـد حقـوقي، كـاركرد نهادهـاي 

و ارزيابي كارايي آن  درواقع از منظر اين مكتب، اصل بـه حـداكثر رسـاندن. ها بپردازند حقوقي

و عكس  ا رفتار و قواعد حقـوقي هـم صـدق،تنها در اقتصادنه،فرادالعمل  بلكه نسبت به حقوق

ص1382بـاديني،(كند مي كهشده مثال در حقوق مالكيت سعي در اثبات اين نكته رايب.)102،  است

1. Semi- autonomous social field 
2. Sally Falk Moore 
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و كـار و اسـتفاده از امـوال اسـت يـا در حقـوقةترين شـيوامالكيت خصوصي بهتـرين  حفـظ

كه طرفين آزادانه منعقد مي قراردادها، حمايت از قرا  موجب تخصيص بهتر منـابع،كنند ردادهايي

.شود مي

و هايي كه از منظر جامعه در كنار تحليل و پلوراليسم حقـوقي بـراي توجيـه شناسي حقوقي

تـوان از ديـدگاه اقتـصادي نيـز بـه بررسـي حقـوقمي، تبيين حقوق بازرگاني فراملي ارائه شد 

و عـاملان آن رسشپ. بازرگاني فراملي پرداخت  اين است كه نظام حقوقي سومي كـه واضـعان

مي،هستندخود بازرگانان  چه اندازه تواند از نظر اقتصادي كارآمد باشد؟ كارآمدي اقتـصادي تا

اب به حقوقه كه اعمال حقوق بازرگاني فراملي نسبت از ين معناست كاهش هزينـه راه هاي ملي

و درنتيجه هزين اقتصادي بين هاي مبادلات نهايت هزينهدربتواند  كهةالمللي و خدماتي را  كالاها

مي دست مصرف به .رسد، كاهش دهد كننده

به تعهـدات كه طرف ديگر ممكن است طرفين قرارداد همواره اين احتمال را در نظر دارند

كه مراجعه به دادگاه يا مرجع حل اختلاف. نكندخود عمل  و زمـانپرترديدي نيست بـر هزينه

پـنج مريكـا حـدودادر(شـوند مـيرو بـهروهرچند درصد اندكي از قراردادها با مشكل.تاس

به دادگاه مي را،)Cooter,2000, p377(رود درصد دعاوي  ولي فرد حسابگر همواره اين احتمـال

ميةشد در قيمت تمام،در نظر گرفته به حساب  فـرض راي نمونـه،ب. آورد كالا يا خدمات خود

درف سالانه ده قرارداد منعقد مي كنيد شخص ال و ارزش قرارداد او بـا نظـر گـرفتن قيمـت كند

اوةشد تمام و سود اگر از هر ده قرارداد شـخص الـف، يكـي بـا. ريال باشد1000 محصولات

و هزين  ةبـراي جبـران هزينـ. ريـال باشـد 200 مراجعه بـه دادگـاهةمشكل حقوقي روبرو شود

به قيمت تما  درصـد اضـافه كنـد تـا2 محصولات خود در هر قـراردادةشدمدعاوي، الف بايد

 بـه دادگـاه بـه جـايه مراجعةحال اگر هزين. نمايد دعاوي حقوقي خود را جبرانةبتواند هزين

اگـر الـف بخواهـد. شـود درصد به مبلغ هر قرارداد اضافه مـي پنج، ريال باشد500 ريال 200

 ملكـية بـانكي يـا وثيقـةنام مانند ضمانت رتري مؤث تضمين،جاي طرح دعوي در هر قراردادهب

، طرح دعـوا كـاهش يابـدةكه اگر هزين حاليدر؛ هزينه هر قرارداد بالاتر خواهد رفت،اخذ كند

شد قيمت تمام و كارايي اقتصادي بيشتر خواهد .شده كمتر

هـاي تـوان هزينـه الملل از طريق اعمال حقوق بازرگاني فراملـي مـي تجارت بينةدر عرص

آن اعمال قوانين خاصةهرچه محدود؛ دعوي حقوقي را كاهش داد  و موضـوعات مـشمول تـر

مي تخصصي هاي مثال در كشورهاي مختلف براي فعاليت رايب. يابد تر باشد، كارايي آن افزايش

مي تجاري، مجموعه قوانين جداگانه  هـاي تجـاري ذاتـاً كـه فعاليـت شـود؛ درحـالي اي تصويب

تجار باعث از سوي ولي انگيزه كسب سود يا انجام فعاليت. اي مدني ندارنده تفاوتي با فعاليت 

زيرا معتقد است اعمال قوانين مدني. اي را تدوين نمايد جداگانهةگذار مجموع شود تا قانون مي
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به طبع خاص آن براي افزايش كارايي قواعد حقوقي. ها، كارآمد نيست بر امور تجاري، با توجه

ها را در اختلافات احتمالي در نظر گرفت، اين است كه تـدوينحلن بهترين راهكه بتوا طوري به

به  و اقتـصاد دقيقـاً. دست اندركاران آن سپرده شود قواعد حقوقي مكتب تحليل هنجاري حقوق

كه بالاترين كارايي را  ص1382باديني،(داشته باشند در پي يافتن قواعدي است ،109(.

بـر كـاهش افـزون انـد كـه پذيرفتـه1هايي را براي نظـم خـصوصي ها حوزه از ديرباز دولت

مي از جمله اين حوزه. ها، اهداف فني يا سياسي داشته است هزينه به حـوز ها، وةتوان  اينترنـت

درةاختصاص شمار كه و«مريكا بـها پروتكل اشاره كرد بنگـاه اينترنـت بـراي اختـصاص نـام

بر اينكـه قواعـدي را در ايـن افزوناين بنگاه. عي است سپرده شده كه شركتي غيرانتفا2»شماره

و اتخاذ تصميم به اختلافات احتمالي از جمله ادعاي مشابهت نام،راستا وضع كرده  ها رسيدگي

بي. كند مي ،)Schwarcz, 2002, p3(هاسـت ترديد كاهش هزينـه اما در بازرگاني هدف از اين كار

و خو و زيرا هدف بازرگانان كسب سود است د بهتر از هركس ديگري با مفهوم كـاهش هزينـه

اب. كسب سود آشنايي دارند ميه هـاي خـصوصي وضـع توان گفت قواعدي كه بنگاه ين ترتيب

و بدون دخالت انگيزهةكنند، با تخصيص بهين مي ل سياسيئهاي خارجي نظير مسا منابع عمومي

ميةهاي فشار، در عرص يا گروه  اما آيا كارآمدي تنها هـدف وضـع.كنند تجارت كارآمدتر عمل

كه اهداف ديگري مانند توزيـع عادلانـ  ثـروت يـا منـصفانهةقوانين تجاري است؟ معلوم است

از چگونـه مـي،كه اهداف اخير بـرآورده نـشوند صورتيدر. وجود دارد هم بودن قرارداد تـوان

پرسـش تجاري سخن گفـت؟ ايـنةاي در عرص هاي حرفه مشروعيت قواعد خصوصي سازمان 

يةدر عرص  بيك داخلي  ولي آيا سخن گفتن از توزيـع ثـروت،آفرين است گمان دغدغه كشور

 در بازرگاني خارجي منطقي است؟

هــاي تجــاري يــا قواعــد عــرفراه بازرگانــان از از ســوي هرچنــد ايجــاد قواعــد حقــوقي

لـي تـا اي كارآمدتر اسـت، در مقابـل محتـواي مـبهم حقـوق بازرگـاني فرام هاي حرفه سازمان

مي اندازه و هزين،كاهد اي از كارايي آن  بيشتري براي يافتن قواعد حقوقة زيرا طرفين بايد زمان

هـاي اخيـر مـدون در سال،اينوجودبا.)Melkomian, 2010, p45(بازرگاني فراملي صرف كنند

المللـي در قالـب اصـول نهادهـاي بـين از جانـب الملـل كردن قواعد مربوط بـه تجـارت بـين 

المللـي، كنوانسيون بيـع بـين4، اصول حقوق قراردادهاي اروپايي3المللي راردادهاي تجاري بينق

و نقـل بـين خـصوص در شـكليككالا، يا انتشار مقررات  المللـي، اعتبـارات اسـنادي، حمـل

از المللـي يـا تـدوين قراردادهـاي اسـتاندارد اتاق بازرگاني بين از سوي هاي بانكي نامه ضمانت

 
1.private ordering 

2. (ICANN) Internet Corporation for Assigned Names and Numbers  
3.UNIDROIT 
4. PECL 
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 تـا حـدود زيـادي از ايـن ابهـام،...و1 لويدز يا فيديكةهاي تخصصي مانند بيممنانججانب

.كاسته است

به از سوي ديگر ضمانت به شهرت تجاري يا تهديد هاي جايگزين اجبار مادي، مانند لطمه

و يا معامله اخراج از اتحاديه  كم با شخص متخلف، راه نكردن هاي صنفي تـري هزينه هاي بسيار

به  مي ضمانت نسبت هـاي حقوق بازرگاني فراملي در هر حـال بـه حاكميـت. باشند هاي دولتي

و ضمانتو ولي اگر بتواند ساز،ملي براي اجراي احكام احتياج دارد  هـاي مخـصوص بـه كارها

و افزايش كارايي اقتصادي موفق خود را تدارك ببيند، قطعاً در كاهش هزينه .تر خواهد بود ها

 نتيجه
و قلمرو حقوق بازرگاني فراملي اختلافهرچند در تع به ريف مي نظرهاي عميقي خورد، چشم

به عنوان واقعيتي غيرقابل انكار به توجه به آن المللي هاي تجاري بين داوريةويژه در حوز ولي

مي. شده است سه حوزه توان تحليل مبناي فلسفي قواعد حقوقي حقوق بازرگاني فراملي را در

: كرد

و انسان عات جامعه مطال،نخست مي شناسي مي دهد گروه شناسي نشان توانند هاي اجتماعي

و اجراي قواعد را تضمين كنندةخود ايجادكنند ضمانت اجرا هرچند. قواعد حقوقي باشند

و نمي  ولي ضمانت،توان حقوق را بدون ضمانت اجرا تصور كرد وصف اساسي حقوق است

و ند خصوصيفرآي. اجراي حقوقي لزوماً مادي نيست چه در مرحله ايجاد قواعد سازي حقوق

ميةجامعاز سوي چه اجراي آن،  از. پذيرد بازرگانان صورت و راه مؤسسات بازرگانان

و استانداردهايي را ميان خود رايج مي هاي كنند كه در كنار عرف نهادهاي تجاري فراملي قواعد

و اصول كلي حقوقي، نظامي حقوقي اين قواعد. هاست كه مستقل از دولتسازدميراتجاري

مي مراجع بينرا و بازرگاناني كه آرا را اجرا نكنند با خطر ازدست شركت.دكنن المللي اعمال ها

و طرد از گروه بازرگانان  كه در عالم تجارت ضمانت اجراي بسيارميروبهرودادن اعتبار شوند

به مرگ حرفهمؤثري  و مي است . شود اي تعبير

و قانون دولت،دوم گرايي حقوقي را حداقل در محيط تجارت هاي ملي كثرت گذاري ها

و دادگاه المللي پذيرفته بين آن اند هاي ملي هرچه بيشتر آراي داوري را بدون ورود در ماهيت

مي مي و اجرا و فصل اختلافات نيز بيش پذيرند و مراجع حل پيش قواعد حقوقاز كنند

ب مي،عنوان حقوق حاكم بر دعويهبازرگاني فراملي را  تحول مفهوم،زمانهم. نمايند اعمال

مي هاي حقوقي را كه وراي دولت حقوق توضيح نظام .تر كرده است آسان،شوند ها ايجاد

1.FIDIC 
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كه حاكم بر مبادلات تجاري بين،سوم  كارايي،المللي باشد وجود يك نظام حقوقي

و اين خود عامل مهمي در روي آوردن)Goldstajn,1961, p12( اقتصادي را افزايش خواهد داد

به اعمال قواعد يكسان در تجارت بين و اقتصادي حقوق بازرگانان و توجيه عملي الملل

هاي غيردولتي، كاهش اهميت حقوق روست كه گسترش سازمان ايناز. بازرگاني فراملي است

ت بين و معقوليت در تجارت بينأالملل خصوصي، ملل، موفقيت معاهداتي چونال كيد بر انصاف

ت كنوانسيون بيع بين رسمي ايجاد سازي حقوق يا فرآيند غير كيد بر خصوصيأالمللي كالا،

و هم حقوق بين،حقوق به توسع،الملل هم در زمينه حقوق خصوصي  حقوق بازرگانية همگي

.(BERGER,2001, p 4)اند فراملي كمك كرده
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